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آقا كوچول پرَيد  به آسمان! با چى پرَيد؟ با هواپيما! 
آقا كوچول از آن بالا،  پايين را نگاه كرد. ماشين ها، درخت ها، خيابان ها و 

خانه ها،  كوچك و كوچك تر شدند. 
ابرها آمدند. مثل پشمك و پنبه ، سفيد بودند. هواپيما از روى ابر هاي پشمكي و پنبه  اي 

گذشت. 
آقا كوچول اجازه گرفت و پيش آقاى خلبان رفت. آقاى خلبان گفت: «آسمان براى ما مثل 

زمين است. اين جا هم خيابان دارد. چاله هم دارد!...» 
يك مرتبه، هواپيما توى چاله افتاد. آقا كوچول ترسيد. امّا خلبان با خنده گفت: «اين چاله ها مثل 

دست اندازِهاي خيابان است!»
آقا كوچول از پشت پنجره ي هواپيما، يك كوه بلند ديد. روى كوه، برف بود. 

خلبان گفت: «اين كوه، بلند ترين كوه كشورمان است. اسمش هم دماوند است.»
هواپيما به زمين نشست. 
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من با هواپيما به آسمان رفتم. 

پرواز كردم. خانه ها و ماشين ها 

كوچك شدند! ابرها، هم پشمكى 
بودند و هم پنبه اى!

 با هواپيما توى يك چاله  ي هوايي 

چاله در آورد! افتاديم. آقاى خلبان، هواپيما را از 

وقتى به زمين برگشتيم، همه چيز 

دوباره اندازه ى اولّش شده بود.

هواپيما به زمين نشست. 

9 شماره 8  رشد كودك  

پايين  هواپيما  از  كوچول  آقا 
آمد. دفتر خاطراتش را از كوله 
پشتي اش بيرون آورد و نوشت: 


